
 ( ۱۷معرفة المهدی )جلسه  

 راجع به ارتباط با امام عرض بکنم
ً
تان من یک نکته ای اساسا می رویم در بحثی    مدامحالا عرض شود که    ،عرض به محضر

 من این نکته را عرض بکنم به خصوص که دهه ی کرامت هم است الآن.   ،حواس مان از آن جریان ارتباط با امام حذف می شود 

ها  ر آیة    و خیلی امتحانات در بحث های قرآنر گفتیم حالا علی الخصوص در بحث شفاعت    ،ببینید یک بحثی که ما در این چی 

ی ما به نوعی واسطه ی  بحث نظام اسماعیل است؛ نظام اسماعیل یعثر این که همه    ،ها بحثش را انجام دادیماینو  الکرسی  

ی را به دیگری می رسانیم این در نظام اسماعیل دارد که    ،فیض هستیم! خودمان که مبدأ فیض نیستیم ر   مدام اگر داریم یک چی 

هستیم، ولی یک نفری هست و آن هم در هر عضی یک  این عالم  می رسانیم، جزء مجاری الفیض هستیم، واسطه ی فیض  

  ، یعثر هر چه فیض است اول به او می رسد بعد او توزی    ع می کند فیض را به عبارن    ،یض عالم استکه آن واسطة الف  ،نفر است

ها این و الآن امام زمان )عج( هستند که واسطة الفیض عالم هستند.   ،و آن هم مقام شامخ انسان کامل حّی در آن زمان است

 در این مقد  ،به دلایل عقلی و نقلی همه اش اثبات می شود 
ً
ر ،  ار اعتماد بفرمایید فعلا  همچی 

ً
 و نقلا

ً
حث  اراده ی پروردگار    ،عقلا

مْ« اراده ی  ،این جوری است
ُ
بُيُوتِك رُ مِنْ 

ُ
صْد

َ
وَت مْ 

ُ
يْك
َ
إِل هْبِطُ 

َ
ت مُورِهِ 

ُ
أ مَقادِيرِ  ي  ِ

بِّ فر  الرَّ
ُ
رب در    داشتیم که در آن روایث  که »إِرادَة

 . .. ه ی شما است که در در قضا و قدر هبوط بر شما می کند و از خان  ،مقادیر 

یم دقت  ،  گفتیم که چه بشود؟ وقث  که شما می گویید واسطة الفیض عالم استرا  حالا این   می خواهیم یک نتایجی را از آن بگی 

ر حرکت می کند ااین معثر   ، بفرمایید  ید و به ته این    ، ش می شود این که شما وقث  هر فیضر به سمت پایی  اگر این فیض را بگی 

، فیض دیگری در این وجود دارد فیض دقت ب یعثر ببینید یک لیوان آب    ،به دلیل این که این ارتباط دارد با  امام،  کنید به عبارن 

حالا به تعبی  مسامحه    آخرشمثل این می ماند که من این لیوان آب را می خواهم بخورم این لیوان آب  ،  را شما حساب بکنید 

اب    جاها وصل است به امام و امام در همه ی    آخرشای،   پخش است، در همه ی فیض ها پخش است، من از این لیوان سی 

های دیگر هم می توانم بشوم! مثل یک رشته ی خور  ر شید است که آمده شما وصل می شوید به خورشید،  می توانم بشوم، چی 

های دیگر هم در آن است؛ بگذارید من یک آیه بخوانم  ،  اگر شما از این جا توقع داشته باشید که وصل شوید به خورشید  ر چی 

فیض هر جوری که فیض است، هر چه کمال است می شود    م،در آن آیه در حقیقت این معنا را یک مقداری دقیق تر بگویی

 ضد کمال نه! هر چه که فیض است این عالم است و کمال است، رحمت است، هر  ف
ً
یض است، کمالات دیگر، نه این که مثلا

ر است و باید هم    چه که این جوری است در پیش امام است، اقتضای انسان کامل در کسی که همه ی اسماء را جمع کرده همی 

ر شان و کسانر که حث  شهودان  هم    ،حث  اهل سنت،  ته باشد یعثر این موجود باید وجود داش  ،وجود داشته باشد  آن محققی 

ر بود   ها اثبات کردند که ما یک انسان کامل حّی لازم داریم. این ،ها داشتند در این زمینه ها مثل ابن عرنی و این   بخاطر همی 
ً
اصلا

هاني که ما در روایات داریم این آمده  حالا می بینند که هم، که امثال فصوص و این ها در شیعه یک مقداری پذیرفته شد 
ر ر چی  ی 

ر  ر را دیده، همی  ، یعثر همی 
ً
ر   ها  قرآن بندی اش کرده اصلا وع کرده، همی   ... را قرآن بندی کرده و  ها را شر

ت موسی )علیه  312صفحه ی    10این آیه را شما ببینید در سوره ی مبارکه ی طه آیه ی   ، در آن جا دارد که راجع به حضر

 مُوسَی« آیا این حدیث موسی به تو رسیده؟    9این عبارت گزارش شده دیگر خیلی که آیه ی  السلام( خب  
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سْتُ  حالا یک گزارش سوره ی قصص دارد و یک گزارش این
َ
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ً
دىً« شما بایستید تا من بروم یک تکه آتش بیاورم، من یک آتسیر دارم می بینمنارا

ُ
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َ
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ُ
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َ
وْ أ
َ
بَسٍ أ

َ
ها بِق

ْ
یا   ، مْ مِن

ر توقعی دارید از آتش که هدایت بیاورد؟ ببینید من یک لیوان آب را که بخورم می توانم توقع داشته    ! هدایت شوم شما همچی 

ی را می خواهد باشم که هدایت شوم! ای ر  به دهنه ی وجودی ما دارد که چه چی 
ی

ر لیوان آب را در محضر   ،ن بستگ اگر کسی همی 

ر آب می خورد! به قول آقای استاد شجاعی    داخلاز    ،دل بدهد به دل امام زمان )عج( بابت این لیوان  و   امام بخورد  این همه چی 

ر آب می   ،استصاحب مقالات )رحمت الله علیه( با همان لحن خودشان یادم   ر از همه چی  به قول ایشان که می گفت همه چی 

 آتش
ً
ى« یک بحث مطلق  است  ،خورد! نه بحث این نیست که مثلا

ً
د
ُ
ارِ ه
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 الن

َ
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ُ
جِد

َ
وْ أ
َ
این که بروم ببینم آن جا آدمی     ، نهنه »أ

 حال یک عارف را نمی توانیم بفهمیم که آقا از  
ً
ها دارد؛ ببینید یک  است که من را... نه این نیست، اصلا ر این انتظار خیلی چی 



استجابت مطلق است همیشه، یعثر فیض از آن ور مطلق است، فیض از آن ور مقید    ،نکته ای را به جهت معرفث  دقت بکنید 

این آیه ی مهم سوره ی مبارکه ی رعد که    ،نیست، آن کسی که به فیض قید می زند من هستم نه فیض! استجابت مطلق است

«   می گوید 
ٌ
وْدِيَة

َ
تْ أ

َ
سَال

َ
مَاءِ مَاءً« او قید ندارد »ف زَلَ مِنَ السَّ

ْ
ن
َ
ر تحمیل می    »أ جمی  نخی  عرض کردیم منظور این نبوده، این را می 

 به  کنند به آیه! 
ً
 من را راهنماني کند مثلا

ً
 یک کسی هست که مثلا

ً
ى« یا این که بروم ببینم مثلا
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سْتُ« من توقع این را هم می توانم داشته باشم
َ
ي آن

 و چه مبناني    ،این است آقا این آتش »إِنرِّ
ً
عرض می  را  و این مبنا دارد اصلا

؛ که مبنایش این است که شما وقث  به یک ش فیض دست پیدا بکنید به همه ی فروضات دست پیدا می کنید،  
ً
کردند اتفاقا

 این به دلیل وجود امام است. 

ها مفصلش این ها را ما در بحث های فصوص و این  ،ببینید امام به عنوان روح عالم، این توضیح یک دقیقه ای را گوش بکنید 

ها با هم  فرق دارد، بدن وقث  اسمش بدن است که روح در آن  را بهتان می گوییم؛ ببینید شما یک بدن دارید یک جسد و این 

ندارد  دیگر  به هم  اجزایش  ارتباطی  و    یعثر ،  است وگرنه اسمش جسد است؛ جسد هیچ  ش هم شده ی یک شی گوشت 

ی را می بینید دست تان   ، ارتباطی با همدیگر ندارند. جسد   ها را می گویند وان و ایناستخ ر  شما یک چی 
ً
ولی بدن ارتباط دارد مثلا

ر به سمت    ،بخاطر چیست این ارتباطات؟ بخاطر وجود روح است، یک روح متذکر آماده  را این جوری می کنید،  یک چی 
ً
مثلا

 با دست ی
ً
چرا    ،ین جوری می کنید، یعثر چشم تان با دست تان مربوط است این به وسطه یهو ا کشما حرکت بکند یا مثلا

این بدن یک    ،این بدن است، بدن یک روحی است  ،که این دیگر جسد نیست چشم تان و دست تان ربط دارد؟ بخاطر روح. 

بینید شما هر چه بخواهید  ب  ،و این ها همه اجزایش با همدیگر ارتباط دارد، دهنه ی تقاضای وجودی شما ،  روحی است دیگر 

تُمُوهُ« دهنه ی تقاضای وجودی شما این است که دارد قید می زند نه  در قرآن است که به شما می 
ْ
ل
َ
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ُ
دهند »وَ آتاك

ر   ، ی عبودیه نمی آورد فیض از آن بالا قید می خورد، یعثر خدا آب را از آسمان به اندازه  جوری    دقت کنید، آب از آسمان همی 

ر جوری می آورد حالا هر هوتگ به   می آید، آب را از آسمان به اندازه ی هوتک های سیستان بلوچستان نمی آورد، آب را همی 

 اندازه ی خودش می خورد. 
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د؛ حالا هر   د   کیرا می گی  ر توقعی نداریم که بگوییم    ،دهنه ی وجودی اش گشادتر باشد و فیض را بخواهد بیشی  بگی  ما یک همچی 

ی است در عالم اله ثابت     نه  ،یک لقمه ر ومٍ« هم بخاطر وجود یک چی 
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ی وجود دارد به آن  باشد آش با جایش، یعثر اتفاقا ر یعثر یک چی 
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ُ
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ر است که »وَمَا ن واسطه ی اندازه  ه  واسطه ی چیست؟ به  باز دوباره ب  می گویند برو باش، برای همی 

این توقع چه زمانر می    ،ی وجودی شخص است، به آن می گویند برو باش؛ لذا هر دهثر به هر مقداری باز باشد و توقع کند 

 ،  تواند محقق باشد؟ اگر ارتباط با امام داشته باشد 
ً
ر زمزمه ها که واقعا لفیض است، شما با همی 

َ
من توقع داشته    که آن مبدأ ا

من پذیرش گرفته بودم داشتم می رفتم    ،باشم آب می خورم هدایت بشوم، حالا یک موقعی شاید آقای کرم زاده یادشان باشد 

 قبل از مشکات و این
ً
سید   از ایشانها؛  کانادا، اصلا مستأصل بودم بروم    همخیلی  ،  ها فکر کنم با هم هم بودیم و این  جا ی    ،بیر

این را خوردم احساس کردم نباید بروم، که  ، در همان حال و هوا و در همان توسلات یک لیوان آب بود خوردم، ها یا نروم و این 

وع شد و فلان و همه ی این ها، یعثر می شود از یک لیوان آب توقع هدایت کرد! برای چه؟ به دلیل وجود  بعدش مشکات شر

 . امام زمان )عج(، چون امام است 

 این داستان این بخشش    هاش ک   23همان آیه ی    ،ببینید را    388صفحه    24و    23مبارکه قصص آیه ی  این عبارت سوره ی  
ً
اصلا

 رفت و آن دوتا دخی  شعیب بودند که  که خب داستان معروفر است دیگر،  
ً
ها پس زده شده بودند از این که... یادتان  آن و مثلا

 ها را آب میاست، خلاصه می آید این
َ
 ل
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هاني است که ما تحمیل می کنیم، نمی گوید خدایا من گرسنه هستم نان بده،  
ر ، ببینید  یا  چی 

ً
یک غذاني بده بخورم سی  شوم مثلا

ت موسی )علیه السلام( ا «    ،است  قدر گله گشاد ندعا دهنه ی وجودی حضر ٌ قِی 
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ش می آید  ش    چه گی  « هر چه که شما بگویید گی  ٌ قِی 
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حالا این وسط؟ هر چه که شما بگویید؛ »رَبِّ إِنرِّ

مَا« یعثر متفرع بر این  ببینید این   ،از او پس  می آید الآن؛ یعثر این دخی  شعیب می آید  
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ی   ی، تربیت مکتب این پیغمیی های شعیب آمد، بعدش زن گرفت، رفت پیش یک پیغمیی ی که این می گفت، یگ از دخی  ر چی 

ببینید وقث  هم که ما می گوییم استجابت نی قید    ها پیغمیی شد، که این  ،شد، بعد خلاصه کار اقتصادی کرد، آن جا زن و بچه
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 این جوری ها هم
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 بالِخره    ،نیست جانب خدا یک جورهاني انگار دارند عذر خواهی می کنند از این آیه! البته مثلا
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فکر نکنید مثلا
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 . خواهد حرکت بکند وقث  استجابت می شود این استجابت شدن خودش در مجاری فیض وقث  که می 
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َ
 أ

َ
دْ عَلی

ُ
د
ْ
    لِهِمْ وَ اش

ْ
وا
ُ
مِن
ْ
 یُؤ

َ
لَ
َ
هِمْ ف وب  ِ

ُ
ل
ُ
ق

لِیمَ  حَث َّ 
َ ْ
ابَ الِ

َ
عَذ
ْ
 ال
ْ
ها این کار  « خدایا بزن این لشکر را لت و پار کن! این فرعون و ملَش دارند با زینت و اموال و فلان و اینیَرَوُا

 را می کنند، این 
ُ
ك
ُ
جِيبَتْ دَعْوَت

ُ
 أ
ْ
د
َ
الَ ق

َ
مَا« دعوت شما استجابت شد، این دعوت شما استجابت شد یعثر همان  ها دعا می کنند »ق

  ، ر این استجابت و تحققش چهل سال فاصله شد! یعثر می افتد در جریان و مسی  موقع این اتفاق افتاد؟ در روایت داریم بی 

مُ 
َ
 يَعۡل

َ
ذِينَ لَّ

ى
 سَبِيلَ ٱل

ِّ
بِعَ ن

َّ
ت
َ
 ت
َ
ٱسۡتَقِيمَا وَلَّ

َ
« فلان و این حالا شما استقامت کنید »ف

َ
استجابت  این  شما پایش بایستید ولی    ،ها ون

جیبَت« اگر دهانه ی وجودی خونی   ، شد. این که کسی از امام زمان )عج( بخواهد امام زمان )عج( من را هدایت کن
ُ
حالا من »أ

مَا« این جواب داده می شود منتها می افتد در 
ُ
ك
ُ
جِيبَتْ دَعْوَت

ُ
، دیگر می    جواب دادن یعثر   ،داشته باشد »أ این که می افث  در مسی 

ش می آید، آن جا هدایت می شود،   ش می آید، شاگرد گی  افتد در مسی  در حقیقت فیض، که رفته رفته آرام آرام می بیثر استاد گی 

ر جوری، من فکر می کنم خیلی از این طلبه ها از این ها هستند که خدا جواب شان    ... آن جا چه می شود و  که    ،دادهرا  همی 

ببینید توقع    ،این بحث که ما توقع مان از   د،حالا در مسی  در حقیقت هدایت شدن و در مسی  معارف و در مسی  افتادن  د افتادن

ما توقع داریم یک لقمه غذا بخوریم سی  بشویم، گرسنه هستیم یک لقمه غذا    ،ما مهم است این وسط، قید ما مهم است

ر توقعی نداریم از بخوریم سی  می شویم؛ توقع نداریم یک  ! همچی 
ً
چون توقع نداریم و   ،لقمه غذا بخوریم  پیغمیی بشویم که مثلا

 از این مسی  اینخداني نکرده گاهی وقت 
ً
ُ   ؟ها انکار هم می کنیم! مگر می شود مثلا

ى
اهُ اللَّ

َ
وتَ وَآت

ُ
تَلَ دَاوُودُ جَال

َ
مگر می شود »وَق

ا    مِمَّ
ُ
مَه
ى
 وَعَل

َ
مَة
ْ
حِك

ْ
كَ وَال

ْ
مُل
ْ
اءُ ال

َ
 علوم یاد بدهد! این بخاطر این که؟يَش

ً
یعثر    ،« مگر می شود که این آدم ها را بکشد خدا به او مثلا

ش نمی آید، این را بارها در روایت گفتند کسی  کنیممی   انکار  ی است گی  ر ، وقث  انکار می کنیم می دانید که کسی که منکر یک چی 

به دلیل این که خودش رابطه اش را با این بحث دارد قطع می کند، این پشت    ، گفتند مشمول شفاعت نیست  ، که منکر شفاعت

ش نمی آید.  چون به نور ایستاده،  ی گی  ر  پشت به نور است چی 

این جوری که   ، حواریّون عیسی )علیه السلام( وقث  خلاصه به عیسی گفتند که یک مائده ی آسمانر چه و چه برای ما بفرست

وَ آن  ا 
َ
وَآخِرِن ا 

َ
لِن وَّ
َ
لِِ ا 

ً
عِيد ا 

َ
ن
َ
ل  
ُ
ون

ُ
ك
َ
ت مَاءِ  السَّ مِنَ   

ً
ة
َ
مَائِد ا 

َ
يْن
َ
عَل زِلْ 

ْ
ن
َ
أ ا 
َ
ن »رَبَّ ُ  ها گفتند عیسی نگفت، گفت  ْ ی 

َ
تَ خ

ْ
ن
َ
وَأ ا 

َ
ن
ْ
ق
ُ
وَارْز كَ 

ْ
مِن  

ً
آيَة

« این جوری اش را گفت، این جوری اش را خواست، این فرق دارد تا این که من بخ رَ ازِقِی  واهم یک لقمه غذا بخورم سی  شوم  الرَّ

  باشد،   حواس تانرا  و این می شود در ارتباط با امام، این    ،بروم پیش این آتش هدایت شوم یا یک لقمه غذا بخورم هدایت شوم. 

و   ،ها همه اش از طریق امام است، چون امام باعث اتصال این فقرات به هم است، امام است که روح عالم استچون که این

می دانید که امام فرد شامل این    ،یک موجودات مقیدی هستیم که چنان چه هر کدام قیدمان را بگذاریم کنار می شود امامما  

مثل این ماند که یگ مان آب پرتقالی هستیم، یگ مان آب سیثی هستیم، یگ مان آب هندوانه ای هستیم، یگ مان    ،عالم است

ر برود کنار،   ،می شود همان  ، سیب و فلان همه اش می شود آب دیگر کافر است این قید هندوانه و   ،آب فلان یعثر قیدهای چی 

ر است ر برود می    ،این مثال در حوزه مفهوم بود   ،می رسد به همان فردی که شامل همه چی  قیدی است که اگر این قیدها از بی 

ر از همه    ،شود خود امام و امام است که آن موقع دارد همه ی این فروضات را توزی    ع می کند  ی همه چی  و ارتباط این که به تعبی 

ر ربط دارد، خیلی وقت به همه چی  ر  امام است در عالم، همه چی  ر آب می خورد، بخاطر وجود  اثر چی  این  با   Butterfly)   ها 



effect  )  در یک جاني حرکت بکند جنگلی آتمی گویند    ،اثر پروانه اییعثر 
ً
 یک جاني ممکن است پروانه ای مثلا

ً
د  مثلا ش بگی 

ر   گویند ها می خود این  این ممکن است، به آن مبنا کردند و گفتند اثر پروانه ای. پس  به جهت    ولی   ارتباط دارد   همه چی 
ً
ما اصلا

ر به همه    این خی  به شما برمی گردد، همه چی 
ً
ی یک جاني انجام بدهی، یک جای دیگری اصلا منطق  می گوییم که شما هر خی 

ر ارتباط دارد آن هم  بخاطر وجود امام.  چی 

یعثر شما غذا هم که می   ،حالا شما محبت بکنید دهنه ی این وجودی را گشاد بکنید، ما بحث مان این است در ارتباط با امام

خورید برای امام غذا بخورید، برای هدایت غذا بخورید، برای قوت برای پاکار امام بودن غذا بخورید، آن موقع در غذا فقط  

ها است  ،قوت دیگر نیست ر ط این که کسی این را در ارتباط با امام مضف    ،خیلی چی  ر در این غذا هست به شر خلاصه همه چی 

  ، ر  خیلی قشنگ می شود همه چی 
ً
کند، در حقیقت این ارتباط با امام و انسان خودش را آماده بکند برای امام، آن موقع اصلا

 شما توقع می کنید منیی می نشینید مطلب یاد بگی  
ً
چرا پای منیی نمی روید که هدایت    ، خبید، خب شما دارید قید می زنید مثلا

ید خب مطلب   شوید؟ چرا پای منیی نمی روید که پیغمیی شوید؟ چرا پای منیی نمی روید این جوری بشود؟ می روید مطلب یاد بگی 

ید ولی باید ب یاد  ید؛ چون ما دهنه ی وجودی مان این مقدار است، که مطلب یاد بگی  ر دیگری باشد. گی   یک چی 

ها در حقیقت خدمت تان عرض کردیم  سنت تمحیض این  یا   ما یک بحثی را چند بار به انواع مختلف به عنوان سنت تمحیص 

، با این نگاه  محوصتتمحیص،    محوضت، و در بحث معرفة المهدی با این نگاه وارد بحث هم شدیم در آن سنت تمحیض،  

جاد  های الهی محقق بشود، این ریزش ها لازم است برای ایکه این ریزش هاني که اتفاق باید بیفتد موجب این می شود که وعده

ر همه ی انبیاء را و تمام مواریث انبیاء را همه را می کسی؟ به   دهند به چهوعده های الهی و در روایات ما وقث  که دارد که سیر

ت؛ این یعثر چه؟ اول این را روشن بکنیم بعد یک آیات و روایان  را خدمت تان عرض بکنیم. ببینید وقث  می   ر حضر وجود نازنی 

ت است، باد و نمی گویند عصای موسی دست   ت است، خاتم سلیمان دست حضر ت استحضر این    ، دانم چه در اختیار حضر

 عَنْ طَبَق« که طبقه ها باید ترکیب شود با همدیگر؛ این را زدند   ،ها در همه ی این 
ً
رَّ طَبَقا ییُ

َ
ک ْ
ی َ
َ
 عَنْ  ، این  که آیه ی »ل

ً
رَّ طَبَقا ییُ

َ
ک ْ
ی َ
َ
»ل

« این طَبَق« را در روایات مان زدند به جری رَّ ییُ
َ
ک ْ
ی َ
َ
ت مهدی )عج( که این اطباق »ل ها همه اش با همدیگر جمع می شود  ان حضر

  ؟ معثر این در بحث هاني که تا حالا گفتیم و ابتلائات و هدایت و هدایت به اندازه ی ابتلاء چیستاین    معثر   ترکیب می شود،

ی با    ،معثر این،  ها همه ی این   و  ر ر چی  ت  ایمعن  ،توجه به اطلاعی که ما پیدا کردیمیعثر الآن به ما برسد همچی  ش موزه داری حضر

ت  عصای حضر
ً
ت موسی   موسی،  نیست! معنایش این نیست که مثلا  عصای حضر

ً
ت مثلا  یک موزه درست کرده حضر

ً
و   ! مثلا

ت است  ، دانم زبور همه می گویند به به خاتم سلیمان، نمی  به معنای   این نیست که مواریث همه ی انبیاء دست در اختیار حضر

ت نیست هاني  ،  همه داشتهبرای  بلکه به معنای این است که همه ی هدایت ها و معجزان  که    ،موزه داری حضر
ر همه ی این چی 

ت است  ،که در حقیقت بوده چه که به پیغمیی رسیده،  چون که اسم جامع و عرض کردیم هر آن   ،تمام این هدایت ها با حضر

ت.  د و    این جزء مبانر بود  رسیده به حضر ر می آید بالا نمی رود، یگ دیگر می آید آن را می گی  که از اول گفتیم که علمی که پایی 

اث در  هر آن   ،این را همان جلسه ی اول بحث کردیم چه که به پیغمیی رسیده است به امام بعدی می رسد، این بحث مفصل می 

انی است که یک ر این است، این به عنوان می  د   نفر  بحث های کلامی ما همی   . باید بگی 

ت در رفیع ترین جایگاه نبوت است، چون در این جا است تمام هدایت های انبیاء هم همان جا  به دلیل این که جایگاه حضر

ر بالا است ت است به معنای این که شعت هدایت به شدت در این چی  یعثر    ، است و اگر تمام این مواریث در اختیار حضر

ت است، شعت بالا است، این شعت بالا برای  اقتضاء آخرالزمان این است ک ه همه ی هدایت های همه ی انبیاء با حضر

 این خاصیت ابتلاء است، خاصیت ابتلاء این است  
ً
ین زمان آن زمان، بدترین زمان هم آن زمان؛ کلا ر است که داشت بهی  همی 

ین زمان می کند  ر است که    ،ت است برای هدایتهمه ی شمایه ی انبیاء دست وجود حضر   ،که از این طرف بهی  برای همی 

که این می شود ابتلائات    ،به همان دلیل  کلا   شعت بالا است، شعت های هدایث  بالا است، از آن طرف هم ریزش ها بالا است 

ر اتفاف  می افتد ما   امعه  ج  یکوقث  که وارد می شود این جداسازی ها در این ابتلائات ایجاد می شود خود به خود، یعثر همچی 

    ،ی متحد را تحویل امام زمان )عج( نمی دهیم، معلوم باشد 
ً
ده را تحویل امام زمان )عج( نمی  و   یک فضا مثلا دهیم  یک اتحاد گسی 



ی که حرف بسیار مهمی است در این زمینه این است که ر ایط می آید؛ بله آن چی  سوره ی مبارکه نحل    ،چون که امام در این شر

باید یک فضای    ینید،بها که می  در آن جا دارد که حالا فرق قوم و امت و فلان و همه ی اینرا ببینید،    271صفحه ی    36آیه ی  

 یک
ً
ت پیش بیاید تا بیاید، این جوری نیست که مثلا  بعثت ها می دانید که برای یک جمعیت آماده می آید   ،آماده ای حضر

ً
،  کلا

ها این جوری اش نمی آید، روح وقث  می آید همان که روح در بدن روی یک شی همان جوری خون و گوشت و پوست الکی این 

ر   به بدن می پیوندد      ی کهکه بدن به اصطلاح شده باشد یک بدن مسوّات، یک چی 
ی

د، آمادکی خلاصه آماده باشد برای این که بگی 

ر روح را داشته باشد.     گرفی 
ً
 نمی آید این   را بریزی  ها گوشت و پوست و این   خون و یک شی   مثلا

ً
ر دارد  روح اصلا جا؛ برای همی 

 
ً
ةٍ رَسولَّ مَّ

ُ
لِّ أ

ُ
ي ك
د بَعَثنا فر

َ
ق
َ
« ما در امت رسول می آوریم یعثر خود رابطه ی امت و امام و فلان این ها، این رابطه ها باید  که »وَل

د تا روح بیاید  ر جوری بلند می شود می آید  ،شکل بگی  پس روی همه نمی آید ولی باید آن    ،یعثر این جوری نیست که روح همی 

 امت تشکیل بشود، آن امت در ابتلائات تشکیل می شود. 

ایط    ،خاصیتش این است که برسیم بهابتلائات   خوب دقت بکنید، ابتلائات آخرالزمانر وضعیتش برای رسیدن یک عده به شر

ینید در داستان طالوت همه با هم بداستان طالوت عرض کردیم دیگر؛ شما ب  ،امت شدن است، باید بشود فئه ی قلیله ای

هَرٍ« آن جا که بشود یک عده
َ
مْ بِن

ُ
ودِهِ« این    هستند تا »مُبْتَلِيك

ُ
وتَ وَ جُن

ُ
يَوْمَ بِجال

ْ
ا ال
َ
ن
َ
 ل
َ
ة
َ
این طرفر می شوند که می شوند »لا طاق

ابِرِي  ُ مَعَ الصَّ
ه
ِ وَاللَّ

ه
نِ اللَّ

ْ
 بِإِذ

ً
ة َ ثِی 

َ
 ك
ً
ة
َ
بَتْ فِئ

َ
ل
َ
ةٍ غ

َ
لِيل
َ
ةٍ ق

َ
ن فِئ م مِّ

َ
ا«  ها می ریزند، یک عده هم می شوند »ك

َ
يْن
َ
 عَل

ْ
رِغ
ْ
ف
َ
نا أ فلان این  و  نَ رَبَّ

ها حث  در لبه های سیاسی اش  باید این اتفاق بیفتد؛ این   ،ها وعده محقق بشود که آن موقع به واسطه ی این ،  شوند   ها می

؟ می خواهیم این اتحاد  انر  با چه کسانر بسیار حرف های مهمی است که ما دنبال چه نوع از اتحادی هستیم، اتحاد چه کس

ده درست بکنیم و حداقلی   وعده ی الهی روی این   یا نه یک امت های   ،گسی 
ً
ها می آید و بقیه از این  خیلی پاکار ویژه که اتفاقا

این خودش در طراحی نظام سیاسی حث  ،  ها دارد می آید استفاده می کنند وعده استفاده می کنند، بقیه از وعده ای که برای این 

ادات سیاسی دارد این بحث که ما دنبال چه می  خیلی امتد ها مؤثر است. ماها در رأی دادن ها و بیعت کردن ها و همه ی این 

د، یک امت    با یک ابتلائان  یک کاری بکنیم امت شکل بگی 
ً
ده یا نه دنبال ایثر که اتفاقا گردیم آخرش، دنبال یک اتحاد گسی 

د  د بعد وعده ها روی این  ،هاني شکل بگی   شکل می گی 
ها وند جنگ، این در این ابتلائات یک عده می ر   ،ها می آید؛ یک ابتلائان 

 وعده برای این 
ً
وز می شوند، چون اصلا ها دارند وعده های خدا  ها دارد می آید، وعده برای توده ی مردم نمی آید، ایندارند پی 

 . را جذب بکنند از این امنیت همه استفاده می کنند یعثر از امنیتش همه استفاده می کنند 

ر باید آماده ی ابتلائات بود  ،عرض کردیممحوضت این بحثی بود که در این  این را می خواهم این دفعه اضافه بکنم   ،برای همی 

 به معنای بدی آن آدم ها نیست! ببینید من الآن این که ریزش می کند بالِخره باید حق 
ً
ر که این که ریزش می کند این لزوما در چی 

ها  این  برای قیامت است و ما گفتیم مسئله ی ظهور و فلان و   محوضتتضی    ح بشود، این اتفاق باید بیفتد چون که این سنت  

برای    ،بحثش را در جلسات اول عرض کردیم  مفصل  مسائل پیوسته ی به قیامت است، مسائل انتهای رسیدن به قیامت است. 

ر است آیات مربوط به قیامت در روایات ما هم زده شده به قیامت هم به بحث ظهور؛ این که ظهور یک جلو  ه ی کوچک  همی 

ها در امتدادش در نزدیک  بعضر وقت  و   بحث قیامت است، همان اتفاقان  که در قیامت می خواهد بیفتد در ظهور می افتد،

ر جوری روی آن خط  ، های به ظهور اتفاق می افتد   . اگر حساب بکنیمممتد همی 

ایط امروز شبیه ر    ،این جوری نیست که  ،شر ر  بله یک شی سنثر خدا دارد که این سیر در کل عالم جاری است، ولی یک شی سیر

ر بعد از پیغمیی است  آخر الزمانر است، سیر
ً
ر کلا ر دارد سیر ر قوم برگزیده است، یک شی سیر ها را جلسات  حالا این   ،دارد که سیر

 پیغمیی منصور به رعب است، جزء امتیازات پیغمیی است، نه این که بقیه نیستند   ،بعد می گوییم
ً
بعد از پیغمیی    ولی پیغمیی و   ،مثلا

ی    ،منصور به رعب است همان جوری که منصور به سیف است. پیغمیی های دیگر خیلی شمشی  بازی نداشتند، هیچ پیغمیی

 پیغمیی ما این است که می جنگد. 
ی

 ویژکی
ً
ت عیسی  در طول تاری    خ به اندازه ی پیغمیی ما نجنگیده اصلا ما جزء اصحاب حضر

وع  )علیه السلام( که نیستیم، جزء اص ت ابراهیم )علیه السلام( شر  از حضر
ً
ت پیغمیی هستیم، بحث سیف را مثلا حاب حضر



 منصور به سیف است و منصور  
ی

 ویژکی
ً
 آمده باشد که اصلا

ً
 اش اصلا

ی
کرده ولی کسی که منصور به سیف باشد و به عنوان ویژکی

ر پیغمیی بوده وجود این  ،به رعب است  . نازنی 

 باید بجنگیملذا معلوم می کند که ما در آخرا
ً
 آن جا وقت جنگ است، سپاه های سیف و رعب    ،لزمان اتفاقا

ً
نباید نجنگیم، اتفاقا

ت هست اث دست در حقیقت حضر ر این می   آن جا هست که خودش را نشان می دهد. ببی 
ً
ها هم ریزش هاني  و این   ،الهی اتفاقا

   ،دارد برای خودش
ً
 برای کل سیستم    این ریزش در آیات و در روایات ما هست که اتفاقا

ً
برای خودشان هم خوب است، اصلا

چون که    ،می شود که جذب وعده های الهی بکند   محوضث  خوب است، ببینید برای کل سیستم ریزش خوب است، هم باعث  

الِحاتِ« یادتان   وا الصَّ
ُ
مْ وَ عَمِل

ُ
ک
ْ
وا مِن

ُ
ذِینَ آمَن

ى
 اُلله ال

َ
این    ؟داشتیم می خواندیم ست روایت ذیل این را هاین را عرض کردیم »وَعَد

الِحاتِ« قرار است بیاید؛ لذا   وا الصَّ
ُ
وا وَ عَمِل

ُ
ذِینَ آمَن

ى
رْضِ« برای »ال

َ ْ
ِ الِ

هُمْ فر
َّ
ن
َ
لِف
ْ
یَسْتَخ

َ
این ریزش انجام بشود، این    باید وعده ی »ل

شان هم خوب است؛  استفاده می کنیم از این حکومت، بعد برای خود  هم بشود، بعد این حکومت بشود، حکومت بشود بقیه

چرا؟ شما این آیه را ببینید، بگذارید من ذیل این آیه روایت هم بخوانم دیگر تمام؛ بعضر ها می گویند تو خیلی آدم خطرناکی  

ها، من دنبال جنگ نیستم، زمانه باید به سمث  برود که شما در جهت حق  بایستید این جنگ  دنبال جنگ هسث  و این  ،هسث  

اگر دقت    را   و این گزارش که در قرآن مال سپاه رعب،  ها ن جنگ می شود و بعد سپاه رعب است و همه ی اینمی شود در آن، ای

   های بکنید  آیاتش نازل به پیغمیی ما است، آیاتش نازل به پیغمیی 
ی

کما    ،دیگر خیلی نیست، رعب مال پیغمیی ما است، این ویژکی

ت موسی )علیه السلام(   موسی )علیه السلام( است، این هم مال ما است، این رعب برای ما است،    مالاین که عصای حضر

 این
ً
 های دوره ی ختمی است اصلا

ی
این ها یک شی انشائات هم است تازه این که اخبار    ، و البته این جنگ نرم،  جزء ویژکی

و آن مقدار خروحیی ای که   ،کثر و با این جنگ نرمت رعب و ارعاب ایجاد  ،  است، یعثر شما جنگ نرم باید بکنید در این دوره

ان کارت هم نداشته باشد  ر ی ممکن است هیچ ربطی به می   ها را. خوانم این می حالا   ،می گی 

کاری که تو داری می    با این  است  نتیجه فوق العاده متفاون    یکنتیجه  ،  شما کارت این است ولی چون منصور به رعب هستید 

این که آقای جاودان چند وقت   ،194صفحه ی  42ی مبارکه توبه را ببینید در آیه ی بگذارید این آیات را بخوانم، سوره  ،کثر 

 فضا فضای جنگ    مدام 
ً
به من پیغام می دهند حث  می گویند ظهور نزدیک است، طلبه هایتان را آماده بکنید برای جنگ، اساسا

 جسمانر برای جنگق،  است دیگر؛ اتفاق اتفا
ی

د ایشان می فرمایند درست می خواهم بگویم  و بع  ،ایشان می گویند حث  آمادکی

ت بتواند این   ،ها روی مبانر است این  ت آمدنگفتند آماده برای این که هر جاني حضر  به کار حضر
ً
  ، ها را بفرستد، یعثر اساسا

ت نه ما  من می گویم آره بالِخره یک درسی را داریم می خوانیم دیگر، یک موقع اسیک موقع    ،این خودش امروزه یک ایده است

ی است امروز،  ر ت آمدن این خودش یک چی  ت می خواهیم بیاییم، به دردش بخوریم، به کار حضر   یعثر به کار حضر
ً
طرف اصلا

بیاید   می کند یا یک کاری    خواند می درس   ت  یف آورند او را در یک جاني    ،که به کار حضر ت تشر تو برو    بکارند بگویند که حضر

 اش را دارد.  سیستان بلوچستان فلان کار را بکن
ی

 و این آمادکی

 دفاعی را نمی دانم شاید این نباشد   43ببینید این از آیه ی  
ی

ُ عَنک« برای خانم ها آمادکی
ى
ا اللَّ

َ
را  یک کارهای دیگر    و   دارد »عَف

 ،
ً
 دفاعی، آماده ی حمله باشند معمولا

ی
  ۳۹:۴۵خانم ها راحت تر انجام بدهند از آمادکی

َ
كَ لِمَ أ

ْ
ُ عَن

ى
ا اللَّ

َ
رَ  »عَف بَی َّ

َ
هُمْ حَث َّ يَت

َ
تَ ل

ْ
ذِن

» رَ اذِبِی 
َ
ك
ْ
مَ ال

َ
عْل
َ
وا وَت

ُ
ق
َ
ذِينَ صَد

ى
كَ ال

َ
ست که خدا  هاول خدا یک طعنه مانندی به پیغمیی می زند، یک طعنه طوری به پیغمیی   ل

هاني    ،تت ببخش
ها تشر  دارد به  معلوم می ا  که بعداست  البته این تشر

ً
ت  تدیگری می زند این تشر را، خدا ببخش شخصشود اصلا

هُمْ« برای چ
َ
تَ ل

ْ
ذِن
َ
كَ لِمَ أ

ْ
ُ عَن

ى
ا اللَّ

َ
« کاری می کردی    ه»عَف رَ اذِبِی 

َ
ك
ْ
مَ ال

َ
عْل
َ
وا وَت

ُ
ق
َ
ذِينَ صَد

ى
كَ ال

َ
رَ ل بَی َّ

َ
اذن دادی که جنگ نیاید؟ »حَث َّ يَت

که می افتاد کاذب و فلان و   اجازه نمی دادی این اتفاف    یعثر اجازه نمی دادی بلکه این  ،ها مشخص می شد کاذب و فلان و این

ایط را آن موقع بیان می کند این وا    ،ها مشخص می شد، دو آیه شر
ُ
 يُجَاهِد

ْ
ن
َ
خِرِ أ

ْ
يَوْمِ الآ

ْ
ِ وَال

ى
 بِاللَّ

َ
ون

ُ
مِن
ْ
ذِينَ يُؤ

ى
كَ ال

ُ
ذِن
ْ
 يَسْتَأ

َ
می گوید »لَّ

ا آیند  ر نمی  مؤمنی  سِهِمْ« 
ُ
ف
ْ
ن
َ
وَأ مْوَالِهِمْ 

َ
این بِأ ند،  بگی  این جازه  و  فلان  و  اجازه ی جنگ  بلند می شوند می ها  این ها،   آیند 

َ
»لَّ ها 

ند که جنگ نیایند و فلان خِرِ« این هاني که می آیند اجازه می گی 
ْ
يَوْمِ الآ

ْ
ِ وَال

ى
 بِاللَّ

َ
ون

ُ
مِن
ْ
ذِينَ يُؤ

ى
كَ ال

ُ
ذِن
ْ
  که   این ها کسانر هستند   ،يَسْتَأ

ددی دارند و    این را    کند مشخص می  اول ،  هستند   نی ایمان  « کسانر هستند که قلب می 
َ
دُون دَّ َ

ي رَيْبِهِمْ يَی َ ِ
هُمْ فر

َ
هُمْ ف وب  ُ

ُ
ل
ُ
ابَتْ ق

َ
» وَارْت



« خب اگر قرار بود اینهمه ی این 
ً
ة
َّ
 عُد

ُ
ه
َ
وا ل

ُّ
عَد
َ َ
رُوجَ لِ

ُ
خ
ْ
رَادُوا ال

َ
أ وْ 
َ
 فراهم می کردند، آخر قرار  ها »وَل

ی
ها بیایند آخر ساز و برکی

 شامنیست ب
ً
هُمْ« خدا انبعاث    یکبجنگیم، من باید    رویم کوچه بغلی که! قرار بود برویم مثلا

َ
بِعَاث

ْ
ُ ان

ى
رِهَ اللَّ

َ
كِنْ ك

َ
 وَل
ً
ة
َّ
 عُد

ُ
ه
َ
وا ل

ُّ
عَد
َ َ
»لِ

اینها را کراهت دارد این اینن کراهت تکویثر است که نمی اهم  ،  با خواهد  تثبیط کردن  طَهُمْ«  بَّ
َ
ث
َ
  ها وارد در جنگ بشوند، »ف

طَهُمْ« یعثر آن ها را در حقیقت نشاند، آن ها را مانع شد »وَقِيلَ   بَّ
َ
ث
َ
تثبیت کردن، طاء و ت آن با هم یک عالمه فرق دارد »ف

 
ً
 معلوم می شود آن تشر پیغمیی تشر پیغمیی نیست اصلا

ً
اعِدِينَ« گفت آقا شما بنشینید، تو بخواب، تو نیا، بعدا

َ
ق
ْ
وا مَعَ ال

ُ
عُد

ْ
 ، اق

« اگر با شما خارج می شدند جز خبال و گرفتاری و فساد و  چرا؟ چون آی
ً
بَالَّ

َ
 خ

َّ
مْ إِلَّ

ُ
ادُوك

َ
مْ مَا ز

ُ
رَجُوا فِيك

َ
وْ خ

َ
ه ی پایینش دارد »ل

ی  تباهی و این ها   ر هُمْ« یک عدهچی 
َ
 ل
َ
اعُون مْ سَمَّ

ُ
 وَفِيك

َ
ة
َ
فِتْن

ْ
مُ ال

ُ
ك
َ
ون
ُ
مْ يَبْغ

ُ
ك
َ
ل
َ
وْضَعُوا خِلَ

َ َ
می شدند    برای شان به بار نمی آمد »وَلِ

 همراهی همه باهم  ... جاسوس، یک عده می شدند فتنه گر، یک عده
ً
ی می   ،ببینید در فضای اتفاقا یک عده خباثت های بیشی 

ولی اگر بلند شود    ،نشست در خانه اشدر خانه اش، جزء ریزش های سیستم بود و می   نشسته بود   یعثر این وقث  نمی آمد ،  کنند 

 فضای   ،بیاید هیجر دیگر 
ً
ی باف  نمی گذارد، جاسوسی می کند جنگ را بهم می زنند این   اصلا ر   ،ها، اگر بلند شود بیاید دیگر چی 

دانم چه کار می کند، همه  چون که آن ایمان را ندارد که، ایمان به راه را ندارد که، لذا جاسوسی می کند، کار فتنه گری می کند، نمی 

ر خوب شد نیامد!   ا  کار از او بر می آید، برای همی 
َ
ر »عَف برای خودش هم خوب است، برای سیستم هم خوب است، برای همی 

 بقیه است نه تشر 
ً
ی است به عملا كَ« یک تشر

ْ
ُ عَن

ى
 خوب است که این اتفاق می    ،اللَّ

ً
این در روایات ما تضی    ح شده که اتفاقا

 . یک عده صف شان را جدا کنند  که  افتد 

ی چه جوری است؟ ما آخر ببینید گاهی    ،حالا این بحث مهمی است سؤال بسیار مهمی هم است که این مقوله با جذب حداکیی

یم ی را می گی  ر ر داشت می رفت همه اش دنده ی یک، گفتم آقا چرا دنده عوض نمی کثر   ،اوقات یک چی   طرف ماشی 
ً
گفت    ؟مثلا

ی   ،با یک دنده که معارف را نمی شود گفت  ، این جوری که نیست  ، خببروم دو   شد می خواهم دنده اش تمام   آقا جذب حداکیی

 تمامش بکنم، توضیح 
ً
ر مثلا ی  یعثر دیگر من می خواهم همه ی عالم را با همی  ر ر چی  ؟ خب اگر  را   بدهم! چه کسی گفته همچی 

ها برای چیست؟ لذا باید جمعش بکنیم این را  این جوری سنت تمحیض چیست پس؟ ابتلاء چیست؟ تمحیص چیست؟ این 

ی، شاید هم این است     ،با جذب حداکیی
ً
 به معنای این نیست    اگر مثلا

ً
آن ها نباشند خودش یک بحث جذنی است، جذب حتما

 همه    ،کار بدهیآن ها    ری پیش خودت و بهو بیا  ا ر که آدم ها  
ً
ر یا مثلا ،را به همه بگ  چی  ،  وني

ً
این گام به   نه این خودش نباشد اصلا

تحمیل نکنید    ،گام، ببینید این حث  در مسائل سلوکی ما این داستان هست که شما آدم هاني که در یک سطج از ایمان هستند 

ی را به این ر  یک چی 
ً
ر را بهها و بگذارید  کلا د راه رفی  دهد این جوری  یاد می   او   آرام آرام مثل یک مادری که دست بچه را می گی 

ر   رید در عمق یک بحث های و نیااو را  ریدش بالا،  و بیا  وجود  گوید  می بعد طرف می شکند    ،چی 
ً
هُ« اتفاقا ُ ْ يْهِ جَیی

َ
عَل
َ
 ف
ً
مِنا

ْ
شََ مُؤ

َ
» مَنْ ك

 . روایات ما خوب است، برای سیستم هم خوب است و این تضی    ح شده در تمحیص ها و جدا سازی ها برای خود این ها 


